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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 



نـیـاتـشـندر ی ـتـمـب هـصاحنیست 

ینـسـحاز د ــعــبرا اس ـبـدم عـق مـه

تــــســــاه الــــشواداری آن ـــهدر 

جمله را یک دست بود او را دو دست

از اوان ــنیـب داـت خــشــپ، ویـــقآن 

از اوان ـنـدی یـال بـح، وشـشــمو آن 

دــهــارون عـــهرا د ـیـوحـی تــوســم

به جهدتر  لـه کامـلـمــج، دانـریـماز 

لــیــد دلــــبرا ق ــحراه ان ـــبـــطال

شاه جلیلر ــه بــلــمــای جــمــنــره



آبد ـــیــوحــط تـــشاز رفتی ــگ می

شتابا ــدی بــانــرس میرا گان ـنـشـت

از اوار ـــکآب ود ــــبرا ان ــقــاشــع

اواز ازار ــــــق بـــــرونرا روان ــــره

ز خونر ـم پـشـه چــورا بــاشــعروز 

مشک بر دوش آمد از شط چون برون

رهسپرکامان  هـنــشــوی تـسه ـد بــش

رـــپـــد ســشرا ا ـــلــاران بـــربــیــت

تیزر ــیــتوی ر ــد بــاریــرو بــی فـپ

ریزاو اشک الت ــحبر د ــک شـشــم



چندان ریخت بر وی چشم مشکاشک 

اشکخالی شد ز شک ـم مـشـه چـا کـت

ثوابان ـامــک هــنــشــت تــامــیــا قــت

آن مشک آب  یشمهـچاز د ــورنــمی خ

تـخـاک ریــق پـلـعـتآب ن ــیــر زمــب

آن، خاک ریختر ــر ســن بــیــعــتوز 

شاندـتی فـسـماز ت ـدسرا ش ـیـتـسـه

زی ˹اندـیـان چـیـدر مــان» حسین«ز ـج





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





 ɲجان انسان استدر  قرار گرف.

دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



الهی، وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء 

خطاب با قومشان نقل می کند توجه می کنیم، در 

می کنیم؛برخورد  به یک 

در غالب موارد،  این  

:تجمله ی دستور العمل این بزرگواران بوده اساولین 



را شرح پیام 

:فتیمشروع کرده و گبا شرح لفظ جلاله ی 

 ،ˮیا هویت و مصدر و حقیقت و جان عا

.  ظهور می کند در لباس 



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عاˮ پدیدار می گردد

:است که و 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 



   

  

. است مالکیت حق تعالی 

.ɱام عاˮ است حق تعالی 

عاɱ ،ˮام  

. وابسته استتعالی به حق 



:نتیجه ی این گفتگو این است که

  

مالک نیستند، 

داده است،ایشان به  آنها در آنچه 

.˹ی بینند خود را  

می دانند، را متعلق به مال 

:  نتیجهدر  

.  که او به ایشان امر کند قرار می دهندهر جا را آن 



  ɲولی ˹ی کند برای خویش:

برنامه ی او را مالک حقیقیش نوشته است؛

  

:عمل کردن به برنامه ای است که

.  استو این ه˴ن مرحله ی سوم عبودیت 



:خصوصیت سوم عبودیت این است که

 ɱام مشغولیت 

.است 

بدون برنامه نیست؛ 

  

:  برنامه ای است که

.مالک حقیقیش برای او نوشته است



 ɲِو انبیا اینگونه با کاش

 

.قوم خود را هدایت و تربیت می کردند





طرح یک چالش

 

.انسان می گردد تربیتو هدایت چگونه موجب 



:استاین 

سبحانه و تعالی؛  

.ɱام عاˮ است و 

:در نتیجه

  ،ˮام عاɱ ستحق تعالی وابسته ابه.



: کهاست این  معنای این 

،

یعنی  داɧا از 

است، در حال 

لحظه ای قطع توجه کند؛ و اگر 

.در کار نخواهد بود 



است که انسان اعتقاد داشته باشد،بیانگر این 

. اوستو بقاء این هستی هم از 

.این اعتقاد، صرف یک دانسɲ بدون آثار عملی نیست

؛کسی که اعتقاد دارد 

برای او، اعتقاد این اوست؛و بقاء این هستی هم از 

.به همراه دارد



درباره ی نتایج علامه،مرحوم 

:می فرماید



لِمَ لهَُ مِنْ  .هِ  لهَُ حَقَّ رُبوُبِيَّتِ كُلِّ وِجْهَةٍ فيَُوَفيَِّ  وَ يسَُّ

و از ɱامی جهات تسلیم او شود؛ 

.و حقِّ ربوبیّت او را به طور کامل ادا کند

شدكه چو ما شد همه تسلیم و رضا س ـكخنك آن 

ر صـفا شدـر بـحـد گـهـون شــجـنو ق ـگــرو عـش

دشـبـریكشیدش ز همه خلق ق ــه عــشــو شــچ

دـشروا ات ـه حـاجـدش هـمـق گـزیـر عــشــنــظـ



عَمَلٍ، في عَ يخَْضَ لا قلَبٍْ وَ في يخَْشَعَ لا وَ 

. إلاّ لهَُ جَلَّ أمَْرهُُ 

و

نداشته باشد، 

.رب جلیل الامرجز برای او 



لهِِ جَمِيعُ تفََاصِ وَ هَذَا أصْلٌ يرَجِْعُ إليَهِْ عَلىَ إجْ  يلِ ˴َ

˻ِ الْ  .  حْلِيلِ تَ هَا وَ شرََائِعِهَا بِالْ قُرآْنِيةَِ مِنْ مَعَارفِِ المَْعَا

:و این اصلی است که

با وجود مجمل و مختصر بودنش، 

.ɱامی معارف و شرایع قرآنی را در بر می گیرد



ɱامی انبیاء الهی و کتب آس˴نی، 

ادت زمینه ساز دسترسی بشر به عالی ترین دستورات سع

بشری یعنی قرآن کریم هستند؛

.است و روح و جا˹ایه ی ɱامی دستورات قرآن، 

:  کهاست این  و 

،

است، حال در یعنی  از داɧا 

لحظه ای قطع توجه کند؛ و اگر 

.در کار نخواهد بود 



  

.ɱامی انبیاء استه˴ن

  

انبیاء، دعوت ɱامی زیربنا و جا˹ایه ی  

.و روح ɱامی دستورات اسلام است



به زبانهای مختلف،  

.در دل آیات فراوانی از قرآن کریم بیان شده است

یکی از آیاتی که در عالی ترین سطوح، 

:این پیام را در خود دارد، آیه  معروف زیر است



نگاهی به ɶرات عملی آیه ی 



م، اعتقاد داریاغلب ما گرچه به 

:جهولی اثری از این اعتقاد در عمل ما دیده ˹ی شود؛ در نتی

:قرآن کریم از این رفتار ما اینگونه سخن می گوید

  



  

پشت کن، به کسی که 

.اراده ای جز حیات دنیا نداردکسی که 

که کسی 

و اعتقاد عملی به جاودانگی ندارد، 

.تصویر دیگری دارد از 



:  در زندگی کسی که

اراده ای جز حیات دنیا ندارد؛

و 

: منحصر در 

 .



:  ندچنین شخصی در انتخابهای پیش روی خود، تلاش می ک

  واز بین 

 وبین از 

   وبین از 

.کندانتخاب را   وبین و از 

.درا انتخاب می کن انتخابها، همواره در این شخص 



این شخص در انتخابها، 

: می کند؛ در نتیجهرا انتخاب  همواره 

را دوست ندارد،و 

  و ولی به 

.و امثال این امور عشق می ورزد

می خواهد؛را برای  و ɱامی این 

.است محور ɱامی و 



است، محور ɱامی از آنجا که 

 و هر دارایی از جنس 

، دارددوست و امثال این امور که به او برسد را 

.داردرا دوست  چون 

و و هر نداری از جنس 

به او برسد را دوست ندارد، که و امثال این امور 

.داردرا دوست  چون 



  و اگر به 

، او افزوده شود شاد و خوشحال بوده آن را دوست دارد

.داردرا دوست  چون 

اگر و 

را دوست ندارد، لطمه ای وارد شود مصیبت زده شده، آن 

.داردرا دوست  چون 



محور ɱامی 

  و

  و

  و

: کهو

. نسبت به دارائیهای خویش دارد



  و در هنگام فرا رسیدن 

هیچ تسلیتی به حال او سودی ندارد؛

و هیچ آبی برای آتش از دست دادن ها نافع نیست؛ 

تا یک سر مویی از تو هستی باقیست

انـدیـشـهٔ کــار بـت پـرسـتـی باقیست

گـفـتـی بـت پـنـدار شـکـسـتـم رستم

باقیستآن بـت کـه ز پـندار شکستی 



هست، خود او و تا 

هست،هم مصیبت 

  چاره ی کار 

است، بلکه

ɱامی دردها است،ریشه ی علاج این درد که  

. است 



:  ی گویدم 

تو، دارائیهای تو و ɱام 

ملک حقیقی الله تعالی هستید،

و داɧا اصل وجود تو و ɱامی دارایی تو، 

از جایگاه الله در حال ظهور است؛ 

.و همگان نیز اینگونه اند



  

د؛رابطه ی  دروغین بین انسان و اصل وجودش را قطع می کن

و

  

  

حیلت رهـا کن عاشقـا دیوانه شـو دیـوانـه شـو

و انـدر دل آتــش درآ پـروانـه شـو پـروانـه شـو

خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کنهـم 

شوبیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه و آنگه 



  

بین انسان و دارائیهایش را هم قطع می کند؛

ش، دارائیهایبین انسان و  با قطع شدن

˹ی شود، با از دست رفɲ دارائی، 

.زیرا خود را مالک ˹ی داند

.مصیبت در از دست رفɲ چیزی است که ملک من است

اما رفɲ چیزی که در تصرف من و ملک من نیست، 

.دنبال نداردبه  



  انسانی که در مکتب 

تربیت می شود؛

  

با از دست رفɲ دارائی، 

: معنای این حرف این نیست که

هیچ تغییری در حال او ایجاد ˹ی شود، 

.سخن این است که 



:  یعنی 

  مصیبت او را از پا ˹ی اندازد و در مقابل آن 

  

نقص در اموال و جانها و فرزندان، 

.استاما او در مقابل این مصیبت 

:سخنش این است که

داردو شــادی بـــر عــارف چــه تــفــاوت غــم 

بـاده بـده شـادی آن کـایـن غم از اوستساقـیـا 



: کهسخنش این است 

.است حق تعالی 

و در نتیجه،  

 

  

. وابسته استتعالی به حق 



: کهسخنش این است 

است، حق تعالی 

.است و در این مالکیت 

در دایــره ی قـسـمـت مـــا نـقـطـه ی تسلیمیم

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فـکـر خـود و رای خـود در عـالـم رنـدی نیست

 خودراییکفر است در ایـن مـذهب خودبینی و 



: کهسخنش این است 

ɱامی موجودات است، حق تعالی 

: ، کسی است کهو 

ɱامی موجودات عاˮ را به سوی ک˴ل سوق می دهد، 

.می کندآن ها را برطرف  و 

  پس در هر 

.ک˴ل استسوی سوق دادن انسان به  در حال



: کهسخنش این است 

:  ؛ یعنیهرچه به ما اصابت می کند

؛ 

، برای ما نوشته چیزی نیست جز آنچه 

.یعنی



هرچه به ما اصابت می کند، 

برای ما چیزی نیست جز آنچه 

.

و او در این 

،

حال تربیت انسان و سوق دادن او؛ در 

.



:  در نگرش غیر توحیدی، ما

و فراری از به دنبال 

و فراری از  دنبال به 

و فراری از  به دنبال  

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 

و فراری از  به دنبال 



،اما در 

به ما اصابت می کند، هرچه 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

ما، سوق دادن و حال تربیت در 

.



،در 

و  و 

و  و  

و  و  

و  و 

.و



:آیا ما در جایگاهی قرار داریم که بگوییم

هرچه به ما اصابت می کند، 

؛ 

،

برای ما نوشته؛ نیست جز آنچه چیزی 

ما، سوق دادن و حال تربیت و او در این اصابتها، در 

.



که این آیه را می خوانیم آیا زمانی 

  

:بیابیم و بگوییمصادقانه می توانیم 

حــلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیســتبــــه 

بــــه ارادت ببرم درد که درمان هــم از اوســت

خــونـینــم اگــر بــه نشــود به باشــــدزخــم 

اوستخنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از 



پاسخ این سؤالات را 

.به عهده ی ش˴ می گذاریم







لسبط   كان العباس عليه السّلام أنفس الذخائر عند ا 

و  الشهيد عليه السّلام لأن الأعداء تحذر صولته

ر ترهب اقدامه و الحرم مطمئنة بوجوده مه˴ تنظ

اللواء مرفوعا، 

»أنت صاحب لواɪ«يا أخي : فقال له

 و قد ضاق صدري من هؤلاء المنافق˾: قال العباس

لام أريد أن آخذ ثأري منهم، فأمره الحس˾ عليه السّ 

أن يطلب الماء للأطفال، 



فذهب العباس إلى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار 

˾ يا عمر بن سعد، هذا الحس: فنادى بصوت عال! فلم ينفع

هؤلاء  ابن بنت رسول اللهّ قد قتلتم أصحابه و أهل بيته و

عياله و أولاده عطاشى، فاسقوهم من الماء قد أحرق الظ˶ 

د و دعو˻ اذهب إلى الروم أو الهن: قلوبهم و هو مع ذلك يقول

أخلي لكم الحجاز 

م و لكن و العراق فأثر كلامه في نفوس القوم حتى بʕ بعضه

لأرض يا ابن أɯ تراب لو كان وجه ا: الشمر صاح بأعلى صوته

دخلوا كله ماء و هو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن ت

.في بيعة يزيد



موه ثم إنه ركب جواده و أخذ القربة فأحاط   به أربعة آلاف و ر 

وحده و  بالنبال فلم ترعه كɵتهم و أخذ يطرد أولئك الج˴ه˼

لواء الحمد يرف على رأسه 

زأر و ˮ يشعر القوم أهو العباس يجدل الأبطال أم أن الوصي ي

طمئنا غ˼ فلم تثبت له الرجال، و نزل إلى الفرات م! في الميدان

.مبال بذلك الجمع



عه و لما اغترف من الماء ليشرب تذكر عطش الحس˾ و من م

يم فرمى الماء ثم ملأ القربة و ركب جواده و توجه نحو المخ

و  فقطع عليه ريق و جعل يضرب حتى أكɵ القتل فيهم

.كشفهم عن الطريق

يم فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة و عاونه حك

بن الطفيل السنبسي فضربه على ˽ينه فبراها



ال فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه إيصال الماء إلى أطف

اء الحس˾ و عياله، و لكن حكيم بن الطفيل كمن له من ور 

و ! ليهنخلة فل˴ مر به ضربه على ش˴له فقطعها و تكاثروا ع

هم أتته السهام كالمطر فأصاب القربة سهم و أريق ماؤها و س

!هأصاب صدره و ضربه رجل بالعمود على رأسه ففلق هامت

هعليك مني السلام أبا عبد اللّ : و سقط   على الأرض ينادي



دموعه  و رجع الحس˾ إلى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكفكف

.....  بكمه 

!  فأتته سكينة و سألته عن عمها، فأخبرها بقتله

!  عدكوا أخاه وا عباساه وا ضيعتنا ب: و سمعته زينب فصاحت

!!بعدك وا ضيعتنا: و بك˾ النسوة و بʕ الحس˾ معهن و قال



ای آب شـنـیـده ام کـه شرمنده شـدی

شـرمـنـده ی آن مـاه درخشنده شـدی

دانی که همه خلق جهان تشنه تست

حـقـا کـه تو هم تشنه آن تشنه شدی



 يهِْ أحََقُّ النَّاسِ أنَْ يبʕَُْ عَلَ 

َ بِكَ  ْ˾ رْبلاََءِ فـَتىً أبʕََْ الحُْسَ

 أخَُـوهُ وَ ابـْنُ وَالـِدِهِ عَليٍِ 

جُ بِالدِّ  مَاءِ أبَوُالفَْضْلِ المُْضرََّ

ءٌ  وَ مَنْ وَاسَاهُ لاَ يثَنِْيهِ شيَْ 

عَلىَ عَطشٍَ ɬَِاءجَـادَلـَهُ وَ 



عشاق چون به درگهِ معشوق رو کنند

خود شستشو کننددیـدگان تـنِ از آب 

بگذرندخویش اول قـدم ز جـان و سرِ 

غسل و وضو کننددل تهیه ی در خـون 

رسداز تیغ دوست بر تنشان زخمی ار 

رفـو کنندمـژگان آن زخـم را ز سـوزن 

دوستز شَست که آید آب دار هر تیر 

سوزان فرو کنندسینه ی را بـه ر ـتـیآن 

قربانِ عاشقی کـه شهیدان کـوی عشق

دـکـنـناو آرزو ه ی ـر رتـبـحـشدر روز 



ارـان روزگــه شــاهــدار کــاس نــامــعــبـ

دـکــنـنآبـرو ب ـطــلـاو وی ـاک کـــخــاز 

سپردان ـه لب جــتــشــنـمیرابِ آب بود و 

کنندو ـکــوثــرش انــدر گلـآب می خواست 

بی دست ماند و داد خدا دست خود بـه او

رو کننده ـبــرو و ـد بـگـه مـنـکـرنـکـآنـان 

پس چرااست نه دست خدایی او گر دست 

او کننده رو سوی ـهــمـ، داـا گــاه تــشـاز 

ارباب حاجت استو قــبله ی ـچـاو اه ـدرگـ

گفتگو کنندا ـه جـــهـــمــبـاب الحوائجش 



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ˾ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

˼ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ العَْبرََ اتِ وَ قتَِيلِ السَّ


